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ــينمايى اعلام كرد: بر اساس  مهر: وكيل سازمان س
ــرا به افراد ابلاغ  ــون، حكم برائت در مرحله دادس قان
نمى شود و به همين دليل حكم برائت مستندسازان 
ــوى دادسرا به  ــى از س متهم به همكارى با بى بى س
ــت. بهزاد ابتهاج، وكيل سازمان  آنها ابلاغ نشده اس
ــش كه چرا حكم  ــينمايى در پاسخ به اين پرس س
ــبكه بى بى سى از  ــازان همكار با ش برائت مستندس
سوى سيستم قضايى به آنها اعلام نشده است، گفت: 

ــرا به  ــون، راى برائت افراد در مرحله دادس طبق قان
آنها اعلام نخواهد شد. مستندسازان تنها مى توانند 
ــندى را براى آزادى موقت  با حضور در دادگاه اگر س
خود به دادگاه تسليم كرده بودند، دريافت كنند. وى 
تاكيد كرد: با توجه به اينكه پرونده همكارى تعدادى 
از مستندسازان با شبكه بى بى سى جزو پرونده هاى 
ــرا به شمار مى رود، حكم برائت رسما  خاص در دادس

به متهمان اعلام نخواهد شد. 

خبر روز

دلايل عدم ابلاغ حكم 
مستندسازان متهم به همكارى با «بى بى سى»

زير سايه چكش سياهياداشت روز

گزارش بازار هنر جهان 
در دو هفته اى كه گذشت 

برنده شدن در بازى دوطرفه 

ــارددلارى فصل بهار در  نيما توسـلى: بعد از ركورد يك ميلي
ــر معاصر در  ــطح فروش حراج هن ــاى نيويورك، س حراج ه
ــتانه ساتبيز و كريستيز در لندن هم بالاتر رفته،  حراج تابس
اما از وضعيت بازار هنر در هفته هاى گذشته چه درس هايى 
ــتيز، در مجموع براى  ــاتبيز و كريس آموختيم؟  دو حراج س
ــس از جنگ 285ميليون دلار  برنامه فروش هنر معاصر و پ
فروختند كه در مقايسه با سال قبل 22درصد كاهش داشت. 
ــال قبل، اين دسته آثار 368ميليون دلار فروش رفته بود.  س
ــم و مدرن در مجموع افزايش  البته، بخش هنر امپرسيونيس
ــته و از 318ميليون دلار به 329ميليون دلار ارتقا يافته  داش
است. موسسه حراج كوچك فيليپس، در حراج هنر معاصر 
خود در 27ژوئن، 19ميليون دلار فروخت كه نسبت به ژوئن 
سال قبل به حدود نصف كاهش يافت. فروش سال گذشته 
ــود. بنابراين، حراج هاى مختلف  برابر با 36/3 ميليون دلار ب
ــبى نداشتند. در ساتبيز، وقتى  در همه بخش ها وضع مناس
ــت، و از  130ميليون دلار  ــطح فروش هنر معاصر بالا رف س
ــد كه تقاضا براى آثار  ــيد، معلوم ش به 148ميليون دلار رس
فرانسيس بيكن بيشتر از آنچه بود كه در حراج 2008 در افت 
ــازار رخ داد. از نظر الكس برانس زيك، رييس دپارتمان هنر  ب
معاصر در لندن، اين حراج را مى توان جست وجو براى كيفيت 
ــت. كيفيت در بخش هاى مختلف، از استادان مدرن تا  دانس
ــد هيچ گونه  ــل جديد هنرمندان. درواقع، به نظر مى رس نس
ــدان قدرت خريد بين المللى وجود ندارد، بلكه حراج ها با  فق
چالش ارايه آثار بزرگ در هر فصل مواجه هستند. خريداران، 
از آثار كلكسيون هاى خصوصى استقبال مى كنند، مثل گروه 
هفت تايى نقاشى هاى «پيكاسو» از كلكسيون استنلى استيگر. 
شش تاى آنها تقريبا دوبرابر تخمين اوليه آن (5/3ميليون دلار) 
به مبلغ 9/8ميليون دلار فروخته شدند.  از طرف ديگر، در اين 
ــدند كه  فصل برخى از آثار گرانقيمت و پربها وارد معامله ش
در تقابل با كلكسيون هاى خصوصى بودند. خانواده «نحمد» 
(Nahmad family) كه از معامله كنندگان هنر هستند و 
كارهاى امپرسيونيستى فراوانى دارند، هم در ساتبيز و هم در 
ــتيز آثار درخشانى عرضه كردند كه در هر دو حراج با  كريس

گارانتى هاى خوب همراه بود. 

در حاشيه مناظره جنجالي «هفت»
«فرح بخشيدن»؛ اما نه به هر قيمتي

بسم االله الرحمن الرحيم / وبشرالذين يستمعون 
القول فيتبعون احسنه / در مناظره جمعه شب مورخ 
ــاي همايون  ــه با حضور آق ــال 1392 ك 28 تير س
ــعديان كارگردان و رييس كانون كارگردانان خانه  اس
سينماي ايران و آقاي حسين فرحبخش تهيه كننده 
ــاي فرحبخش،  ــوي آق ــد، از س ــزار ش ــينما برگ س
اظهار نظرها، توهين ها و تهمت هايي در حق خانواده 
سينماي ايران مطرح شد كه قلب هر انسان مطلعي از 
احوال اهالي سينماي ايران را به درد مي آورد، و بديهي 
است كه بنده نيز كه از سنين نوجواني مفتخر به تلمذ 
ــد در مكتب نجيب، شريف و متعهد سينماي  و رش
ــينماگران  فرهيخته ايران بوده ام، به عنوان يكي از س
جوان اين مرز و بوم از سويي به قول آقاي اسعديان از 
اينكه عموم ببيندگان محترم برنامه هفت با ادبيات و 
نگرش آقايان مدعي از نزديك آشنا شدند، خرسندم، 
ــويي ديگر وظيفه فرزندي خود مي دانم كه  ولي از س
درمقابل توهين آشكار به حيثيت و اعتبار خانواده ام 
ــتي  ــادآوري مجدد آن اظهارات به راس ــاز به ي بي ني
ــأن خانوادگي خود  ــش! عكس العملي در ش فرح بخ
داشته باشم. جناب آقاي فرحبخش، لطفا با بعضي از 
اعضاي خانواده من كه روز پنجشنبه مورخ 27 تير در 

آستانه در خانه ايستاده بودند آشنا شويد. 
1. تصويرگر شرافت، جناب آقاي عليرضا داوودنژاد 
خالق آثار نجيبي چون نازنين، نياز، مصايب شيرين، 

مرهم، كلاس هنرپيشگي و... 
2. سراينده شاعرانه هاي نجيب اجتماعي، سركار 
ــريفي چون  ــان بني اعتماد خالق آثار ش خانم رخش
ــس، اين فيلم ها رو به كي  ــري آبي، نرگ تمركز، روس
نشون مي ديد، بانوي ارديبهشت، ما نيمي از جمعيت 

ايرانيم، زير پوست شهر و... 
ــن برزيده  3. رزمنده غيور جناب آقاي عبدالحس
ــرواز خاموش و  ــه هايي چون دكل و پ خالق حماس
فرماندهي واقعي در طول هشت سال حماسه واقعي 

دفاع مقدس... 
4. هنرمند پيشتاز، جناب آقاي رسول صدرعاملي 
كه همراه امام امت در 12 بهمن 57 متعهدانه به ايران 
بازگشت و يك هفته بعد از پيروزي انقلابي كه عليه 
ابتذال بود اولين فيلم سينمايي اين مملكت را تهيه 

كرد، يادتان نيست؟ اسمش خونبارش بود... 

ــاي، كيومرث  ــاب آق ــد، جن ــد دردمن 5. هنرمن
پوراحمد، خالق قصه هاي مجيد، همين كافي است. 

6. فرهيخته هنرمند، جناب آقاي همايون اسعديان 
خالق طلا ومس، بوسيدن روي ماه. 

7. فيلمساز محبوب جناب آقاي، كمال تبريزي از 
فاتحان لانه جاسوسي و خالق كودك و اسلحه، ليلي با 

من است، مهرمادري و... 
8. افتخار ملي، جناب آقاي، اصغر فرهادي. 

ــا و دايي ها و برادرها و خواهرها و خاله ها  و عموه
ــي  ــش، تق ــا دروي ــون احمدرض ــم همچ و عمه هاي
ــر اثباتي، رضا  ــي زاده، ابراهيم حاتمي كيا، امي علي قل
كيانيان، سيدرضا ميركريمي، رويا تيموريان، مهتاب 
ــواري،  ــتويي، منوچهر شاهس ــي، پرويز پرس كرامت
ــوش  ــگان، داري ــعود راي ــد، مس ــا هنرمن محمدرض
ــا پگاه،  ــاه ابراهيمي، حميدرض ــن ش فرهنگ، محس
ــياني، مجتبي راعي،  ــن عبدالوهاب، آتيلا پس محس
ــري، آناهيد آباد، مريم  ــر محمدي، مازيار مي منوچه
ــا موييني،  ــي احمدي، محمدرض هژيروند، مصطف
محمدمهدي عسگرپور، سيدغلامرضا موسوي، حسن 
ــاني، مجتبي  كريمي، مهدي فخيم زاده، مهران كاش
ميرتهماسب، بهرام عظيم پور، فرهاد توحيدي، هانيه 
توسلي، علي اوسيوند، بهمن فرمان آرا، مجيد برزگر، 
ــي، بهمن اردلان، محمد  پيروز كلانتري، يداالله نجف
آلادپوش، محموديارمحمدلو، پگاه آهنگراني، مهوش 
شيخ الاسلامي، ماجد نيسي، سيدحسين علم الهدي، 
ــوان كثيريان،  ــاره قائم مقامي، علي علايي، كي رخس
ابراهيم شيباني، رضا درميشيان، محسن قرايي، بهروز 
شعيبي، ايما استمراري، درنا مدني، زينت رضا، سهيل 

رحيمي، طناز طباطبايي، داريوش ميرزايي و... 
و اين سياهه اسامي پر افتخار خانواده ام مي تواند تا 

پنج هزار و بيشتر ادامه يابد... 
جناب آقاي فرحبخش، فرح بخشيدن به مردم امر 
پسنديده اي است اما نه به هر قيمتي، از همان روز 12 
بهمن 57 اماممان در بهشت زهرا تكليف اين سينما 
را روشن كردند: ما با سينما مخالف نيستيم، با فحشا 
مخالفيم... راستي آقاي فرحبخش ائمه جمعه در سال 
ــي را مروج فحشا دانستند؟ تا  گذشته فيلم چه كس
ــه خاطر دارم هيچ كدام از خانواده من كه  جايي كه ب
اسامي شان را بردم خالق آن فيلم نبودند، يادتان آمد؟ 
اسم آن فيلم خصوصي بود و كارگردانش شما بوديد. 
* اين يادداشت بعد از مناظره به دست ما رسيد كه 
به دليل كمبود جا اينك منتشر مى شود

 دانش اقباشاوي 
 كارگردان فيلم «تاج محل»

شـرق، فرزانه ابراهيم زاده: «عليرضا افتخارى» مى گويد كه 
ــيم. بايد  ــردم بدهكاريم و بايد به آنها جوابگو باش ــا به م «م
ــنبه  ــاى ميان هم را به پايان ببريم.» او روز سه ش اختلاف ه
ــجريان» نوشته تا آنچنان  نامه اى خطاب به «محمدرضا ش
ــده و به «شرق» گفته  كه خودش هم در اين نامه متذكر ش
ــال است ميان او و استاد آواز  است؛ به كدورتى كه چند س
ــه اين كدورت از كجا آغاز  ايران پيش آمده پايان دهد. ريش
شده يا چه حوادثى پيش آمده تا اين دو خواننده سرشناس 
ــوند خصوصى تر از آن است كه  و پرطرفدار از هم دلگير ش
ــود. اما حالا بعد از چند سال اين  ــانه مطرح ش در حوزه رس
افتخارى است كه پا پيش گذاشته تا اين اختلاف تمام شود 
ــتاد موسيقى در كنار هم قرار بگيرند،  و بار ديگر اين دو اس
افتخارى مى خواهد منتظر باشد تا واكنش شجريان را ببيند 
ــا را براى بعد از آن بگويد. اما  ــح مى دهد كه حرف ه و ترجي
مى گويد: «به روزهاى روبه رو اميدوارم. مى دانم با آمدن آقاى 
روحانى فضا روشن تر مى شود. به خاطر همين فضا هم هست 

ــتم و  كه اين نامه را نوش
قدم پيش گذاشتم تا اين 
ــان من و  ــى كه مي فضاي
آقاى شجريان پيش آمده 
را به پايان ببرم.» اين يكى 
از معدود دفعاتى است كه 
كدورت ميان دو هنرمند 
اينگونه با نامه نگارى قرار 

است به پايان برسد.
ــى از  ــر چند تا زمان تنظيم اين گزارش هيچ واكنش  ه
ــوى محمدرضا شجريان و شركت «دل آواز» مركز رسمى  س
انتشار آثار او منتشر نشد. نامه عليرضا افتخارى كه به طور 
اختصاصى در اختيار خبرگزارى «ايسنا» قرار گرفته بود؛ با 
اين مضمون نوشته شده است: «ما آجر نيستيم كه بمانيم. 
عمرى از ما گذشته است. بايد هر كدام در نواى هم بخوانيم. 
ما يك جمع خانواده ايم. ما بايد اسم همديگر را صدا بزنيم. ما 

بايد همايون هم باشيم. 
ــد ورود را از هم  ما نباي
ــانيم و اجازه گذر  بپوش
را به يكديگر ببنديم. ما 
ــيم.  از همديگر مى ترس
ــتيم.  ما در يك باغ هس
با افكار يك درخت پربار 
بايد سرزنده و شاداب، از 
دور يكديگر را صدا بزنيم. 
ــتخط هامان براى هم  نزديك هم بياييم با محبت. چرا دس
ــت. صدا بزن مرا. نزديك تر بيا. چرا هوا را آنچنان  خوانا نيس
ــرد كرده ايم كه بايد در ديدارهايمان با پالتوى  براى هم س
ــيم. نبايد ديگران براى ما تصميم بگيرند،  ــتانى باش زمس
كدام طرف برو، كدام طرف نرو.» افتخارى در بخش ديگرى 
از اين نامه با بيان اينكه هميشه در مراسم ختم يكديگر را 
مى بينيم، نوشته است: «ما هميشه در عزاى همديگر جمع 

مى شويم آن هم با لباس هاى شيك. اما حيف كسى نيست 
ــعر بگويد. كسى نيست ترقه اى به زمين  براى خودمان ش
بزند تا همه از حصارى كه سرماى وجودمان را احاطه كرده، 
بيدار شويم. من چرا در گذر وجود شما از كنار جدول هاى 
ــت دارم  ــذرم، آن هم غريب و تنها. دوس ــته جمعى بگ دس
ــا، رضا!» او از  ــم كوچك رضا، رض ــى مرا صدا بزند با اس يك
شجريان دعوت كرده است كه رودرروى يكديگر قرار بگيرند 
ــد: «خود را به من بنما. پيغامت  و با همديگر صحبت كنن
زيباست اما خود را بنما. ما ته خط رسيديم. يكى 72سال، 
يكى 82سال. حال يكى كمتر، يكى بيشتر. چيز ديگرى از 
راه مرگ نمانده است. كمى پاى گرماى هم بنشينيم. اين 
بهترين يادگارى است كه براى هم مى نويسيم. محمدرضا 
ــود را در لاى  ــتت داريم. اما نه با پيغام. خ ــجريان دوس ش
يادداشت وزين ات نپيچ. غريبى نكن. مى دانم هوا سرد است. 
خيلى سرد است. هوا مه آلود است. نه آفتابى، نه خورشيدى، 

نه آتشى. بيا سكوت را بشكن با نواى خود.»

ــريعتى» با موزه  ــان ش شـرق، سـحر آزاد : قهر «احس
پدرش به پايان رسيد. قرار بود نيم ساعت پيش از آنكه 
دوستداران «على شريعتى» به موزه بيايند تا با بزرگ ترين 
ــته  فرزند او كه براى اولين بار به موزه مى آيد، ديدار داش
باشند، گفت وگويى درباره دلايل اين آشتى و وضعيت 
ــان شريعتى داشته باشيم اما  اين روزهاى موزه با احس
دوستداران شريعتى پيشدستى كرده و زودتر به مراسم 
آمده بودند. تعدادى از بازديدكنندگان و دوستداران على 
ــته بودند، روزى كه  ــريعتى از مسوولان موزه خواس ش
احسان شريعتى براى اولين بار به ديدن موزه مى آيد، آنها 

هم مطلع شوند تا به ديدارش بروند. 
ــال 85 درحالى كه  ــريعتى اسفند س خانه موزه ش
ــنده، جامعه شناس و تاريخ شناس در  خانواده اين نويس
ــد و پس از آن هم  ــم حضور نداشتند، افتتاح ش مراس
ــريعتى در اين مكان كمرنگ  حضور اعضاى خانواده ش
بود، البته در ميان آنها بايد، به احسان شريعتى نيز اشاره 
ــر از اين موزه» از او ياد  كرد كه حتى با تعبير «قهر پس
ــود و خانواده اش در اين  ــد. او با تاييد اينكه خ مى كردن
ــال ها رفت وآمد زيادى به موزه نداشته اند، به «شرق»  س
ــت فرهنگى و  ــال حاضر مديريت، سياس گفت: «درح
اجرايى موزه تغيير كرده است و نظرات خانواده و بنياد 
شريعتى را در موزه دخيل كرد ه اند، مثل نحوه چيدمان و 

برنامه ريزى هايى كه براى آينده آن در نظر دارند.»
به گفته او اين همكارى در دوره جديد مديريت موزه 
ــت و اين اميد را به وجود مى آورد كه  ــتر شده اس بيش
موزه مى تواند مكان بهتر و مفيدترى براى بهره بردارى 

در آينده باشد. 
ــپس درباره انتظارات خود و  ــناس س اين جامعه ش
ــريعتى  خانواده اش در زمينه كاركردهاى خانه موزه ش
عنوان كرد: «اتفاق هايى كه تاكنون در موزه افتاده، خيلى 
خاموش بوده و آنجور كه بايد انتظارها را برآورده نكرده 
است. انتظار ما اين است مكان هايى كه نشانى از حضور 
شريعتى دارند و به عنوان يك واقعيت تاريخى محسوب 
ــاد، اين موزه، دانشگاه  مى شوند همچون حسينيه ارش
مشهد و... مراكزى براى اطلاع رسانى و دسترسى مردم 
به آثار، انديشه ها و زندگى شريعتى باشند تا منبعى براى 
ــناخت مردم از اين شخصيت به  ــب اطلاعات و ش كس
ــاب آيند و از اين نظر ما سعى مى كنيم بيشترين  حس

همراهى را داشته باشيم.»
تلاش سيستماتيك 

ــاعت 19 روز 31تير  ــم س  زمان برگزارى اين مراس
اعلام شده بود اما پيش از آن، همه صندلى هاى چيده 
شده در طبقه دوم موزه پر شده بودند. احسان شريعتى 
در حلقه بازديدكنندگانى كه دورتادور اتاق نشسته بودند، 
ــى  ــا دقت به صحبت هاى مردم گوش مى كرد. بخش ب
ــاختار جامعه ايران و  ــاى اوليه در مورد س از صحبت ه
مقايسه آن با كشورهاى ديگر بود اما در ادامه به خواست 
شريعتى، قرار شد صحبت ها بيشتر به انديشه هاى على 
شريعتى و مكانى كه در آن گرد آمده بودند، ربط داشته 
باشد كه يكى از حضار، موضوع پيامك هايى را كه درباره 
شريعتى ارسال مى شوند، مطرح كرد. احسان شريعتى 
ــخ گفت: «پيامك هايى كه براى تخريب چهره  در پاس
ــتاده مى شود، نشان مى دهد او همچنان  شريعتى فرس
ــت. در اين مورد سوءتفاهم هاى زيادى وجود  مطرح اس

ــود حرف هاى انتقادى زيادى  دارد و گاهى ديده مى ش
ــت منتها برخى از پيامك هاى  ــريعتى هس پيرامون ش
ــتند و به نظر  ــارغ از انتقاد، توهين آميز هس ــالى ف ارس
مى رسد تلاش سيستماتيكى در اين زمينه وجود دارد.» 
ــريعتى و  ــرايط جامعه در زمان ش ــه ش او با مقايس
وضعيت امروز ادامه داد: «با اين ميراث و پشتوانه اى كه 
داريم نبايد نااميد باشيم چون شرايط در مقايسه با دوران 
شريعتى خيلى بهتر است. در نسل دهه 60 و 70 تداوم 
ــاى تاريخى را مى بينم كه ظرفيتى  ارزش ها و ارزش ه
قوى براى حل مشكلات امروزى است تا شيوه زيست، 

اخلاق و منش ما دچار تلنگر شود.»
او همچنين در پاسخ به نقش شريعتى در تحولات 
اجتماعى پيش از انقلاب گفت: «شريعتى اعتقاد داشت 
ــرد و امورى را كه  ــد يك كار دراز مدت فرهنگى ك باي
منجر به آگاهى بخشى فرهنگى مى شد، پيشنهاد مى داد. 
به همين دليل اعتقادى به ايجاد جو در جامعه نداشت.»

نمايش عكس 
در همان اتاقى كه محل برگزارى اين نشست است، 
ــنادى از زندگى شريعتى نيز به نمايش  عكس ها و اس
گذاشته شده اند. اين اسناد در نمايشگاهى با عنوان «با 
ــته، خاموش» ارايه شده اند كه شامل  شب، تنها، نشس
تصاويرى از آخرين روزهاى اقامت شريعتى در انگلستان 
به همراه آخرين گذرنامه و آخرين كتاب هاى او هستند. 
ــايد ديدن آن براى بسيارى از  ــنادى كه ش يكى از اس
بازديدكنندگان جلب توجه كرده، پاسپورتى است كه 
ــده بود. نام شريعتى  ــريعتى با آن از ايران خارج ش ش
ــپورت «على مزينانى» درج شده است و به  در اين پاس
همين دليل روايت هايى را كه عنوان شده بود، شريعتى 
با پاسپورتى با نام خودش از كشور خارج شده است، رد 
مى كند. همچنين در كنار عكس ها، دوربين فيلمبردارى 
ــته شده كه به گفته احسان شريعتى  به نمايش گذاش
لحظاتى از زندگى پدرش را در روزهاى پس از آزادى از 

زندان ثبت كرده است. 
ــرق» درباره بعد تصويرى چهره  ــخ به «ش او در پاس
ــريعتى كه در جامعه وجود دارد، گفت: «متاسفانه تا  ش
به حال همه عكس هايى كه از شريعتى وجود دارد، به 
ــته نشده است. حتى فيلمى از زندگى او  نمايش گذاش
ــتگاه فيلمبردارى اى كه از  نداريم، جز فيلمى كه با دس
ــد از آزادى از زندان  ــده  و بع ــج آورده بود گرفته ش ح

ــريعتى ثبت كرده است، منبع  لحظات كوتاهى را از ش
تصويرى ديگرى از اين نظر در دسترس نداريم.»

او سپس به ناقص بودن اسناد تصويرى از شريعتى 
ــاره كرد: «مجموعه فيلم ها يا عكس هاى كاملى كه  اش
معرف ابعاد مختلف شخصيت او باشد، نداشته ايم و به 
همين دليل سعى ما براين است با جمع آورى عكس هاى 
پراكنده، تصوير كامل ترى از دوران هاى زندگى شريعتى 

به نمايش بگذاريم.
البته تاكنون 452 عكس جمع آورى شده اما هنوز 
ــنادى كه از او به  ــتر اس ــت. بيش مجموعه ما ناقص اس

نمايش درآمده است، پوسترها و اسنادها بوده اند.» 
اذان كه پخش مى شود، همه به دور ميزى كه براى 
ــت، مى نشينند. هرچند در اينجا  افطار چيده شده اس
ــت دارند نزديك احسان شريعتى  هم بيشترى ها دوس
ــت كنند. اين  ــاره خاطرات پدرش صحب ــند و درب باش
ــيند ادامه دارد  صحبت ها تا زمانى كه او در خودرو بنش
و بازديدكنندگان با اين اميد كه قرار است نشست هاى 
ــريعتى در اين خانه موزه ادامه پيدا  ديدار با خانواده ش

كند، بناى خيابان جمالزاده را ترك مى كنند. 

زير آسمان فيروزه اى

نامه عليرضا افتخارى به محمدرضا شجريان:

خود را به من بنما، پيغامت زيباست

قهر «احسان شريعتى» پايان يافت

اولين حضور پسر در موزه پدر
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